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نامه به یک باربد گلشیری

ســلام باربدجــان. دیــروز تــوی توییتــر خواندم  �
فحش کاریــت کردنــد. گفتم غصه نخــوری، چراکه 
فحش باد هواســت! و از طرفــی ۹۰ درصد آدم های 
توییتر اکانت فیک و مســتعار هستند و برایشان فرقی 
نمی کنــد کی را، امــا خوششــان می آید هــر کی را 
فحــش کاری کنند. ۱۰ درصد هم که فیک نیســتند و 
چیزی نمی گویند هنوز یاد نگرفته اند چندتا اکانت فیک 

روی یک گوشی موبایل نصب کنند!
خلاصــه که بعضی ها این طوری جــان می گیرند. 
خیلــی از موجودات جهان با مکیــدن خون و مغز و 
آرامش دیگران به بقا ادامه می دهند. یک ســری هم 

آمدند توی کامنت ها. نسلشان برقرار باد.
البته جهان یک ســر تاریکی و کامنت ناجور نیست 
و چیز خنده داری به اســم آقازاده هم وجود دارد که 
باعث انبســاط خاطر اســت. اکثر آقازاده ها همین که 
زاده یک آقا هستند نشان می دهد با آدمیزاد فرق دارند 
و خارق العاده هستند، به همین دلیل کاری جز مکیدن 

بودجه و رانت ندارند.
دیــروز خواندم تو را هم آقازاده گلشــیری خطاب 
می کننــد که غلــط نیســت. به هرحال پدر شــما آقا 
بود و هوشــنگ گلشــیری بود و کم نیســت هوشنگ 
گلشیری بودن، طوری که کلمات به احترامش کلاه از 
سر برمی داشتند. اما آقازادگی تو چه عایدی ای برایت 
دارد؟ مجبور شدی درس بخوانی و تحصیلات عالیه 
داشته باشی و چندجور زبان خارجه یاد بگیری و توی 
چندتا موزه و نمایشگاه خارجی کارهایت را به نمایش 
بگذارند و کتاب ترجمه کنی و گوش موسیقی داشته 
باشــی و ادبیات کلاسیک را خوب خوانده باشی و بلد 
باشی خوب بنویسی (هرچند من با خواندنش حرص 
بخورم که این چیســت که باربد نوشته، اما بدمصب 

چه خوب نوشته!)
خلاصــه باربدجان! اگر تو آقــازاده ای و آقازادگی 
این اســت که من اصلا جای آزادگــی، مروج فرهنگ 

آقازادگی خواهم شد!
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

خاطرات استانبول-8

در نخستین ســفر خانوادگی به استانبول صبح روز 
اول راهی خیابان استقلال شدیم. همان ورودی خیابان 
کتاب فروشی وابســته فرهنگی ســفارت فرانسه را به 
همسرم نشان دادم و گفتم: «از اینجا برات کتاب خریده 

بودم».
در ســفرهای قبلــی به دنبال کتاب های داســتانی 
کــودک و نوجــوان فرانســه زبان بــرای همســرم که 
مترجم کتاب های کودک و نوجوان اســت، سری به آن 
کتاب فروشی زده بودم. همسرم با خانم فروشنده تلفنی 
حرف زده بودند و کتاب هایی انتخاب شــده بود. همان 
مجموعه «کامو نابغه قهرمان» که نشر شهر قلم آن را 

چاپ کرده و تا امروز دو چاپ هم خورده است.
با همان ســلام و علیک اول خانم فروشــنده من را 
به خاطر آورد، وقتی همســرم را معرفی کردم، به زبان 
ترکی پرسید: «در این گرما چرا این همه پوشش دارید؟ 
آن سال ها همسرم تسلط کافی بر زبان ترکی استانبولی 
نداشــت، به همین دلیل متوجه گفته خانم فروشــنده 

نشــد. من توضیح دادم، 
رســمی  حجــاب  ایــن 
و  ایران است  خانم ها در 
گفتم: «ما مســلمانیم». 
که  انگار  فروشنده  خانم 
باشــد،  توهینی شــنیده 
محکــم و قاطــع گفت: 
مــن  کــه  «الحمــدالله 

مسلمانم».
این عبارت هم چالش برانگیز بود، هم شکرگزارانه و 
هم شناساننده. لحن و حس پنهان در زیر آن هم برایم 
عجیب و تازه بود. نظرم به عصبیت خفته در مسلمانی 
این خانم جلب شد و اینکه من چه گفته بودم که او را 

این چنین برانگیخته کرده بود.
 چیزهایی مانع فهمیدن اسلام در ترکیه و مسلمانی 
ترکان از منظر فرهنگ ایرانی و اســلام شــیعی ایرانی 
می شــد. از هر طرف به این مســئله نزدیک می شــدم، 
دیوارهایی روبه رویم بود که عبور از آنها به راحتی ممکن 
نبود؛ برای مثال می دیدم که اسلام ترکی برخلاف اسلام 
شــیعی ایرانی فقط یک عنصر فرهنگی نیست و نقش 
اسلام در تولید هویت ترکی با نقش آن در هویت ایرانی 
متفاوت است. حسم این بود که ترکان بدون اسلام انگار 
شــخصیت و موجودیت ندارند. فرقی هم نمی کرد که 
این فرد زن بود یا مرد. روشــنفکر و دانشــگاهی بود یا 

بازاری و خانه دار.

در مقاله ای که به بررسی گفت و گوهای چندده ساله 
ترکیه و اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه 
نوشته شده بود، به نقل از رئیس جمهور اردوغان چنین 
مضمونی را خواندم: «وزیر خارجه فرانسه به من گفت، 
این گفت و گوها هرگز به نتیجه نخواهد رسید، ما هرگز 
اجازه نخواهیم داد که شــما ترکان مسلمان بخشی از 
اروپا بشوید». بعد در روزهای نزدیکی ترکیه و عربستان 
سعودی شاه عربســتان شمشــیری به رئیس جمهور 

اردوغان هدیه داد و او را سیف الاسلام خواند.
این لقب من را یاد ســلطان محمود غزنوی که فکر 
کنم نخســتین ترک با لقب سیف الاسلام بود، انداخت. 
ســلطان محمود غزنوی لقب غازی هم داشت. غازی 
و غــزوه و غزا راهنمای من برای واردشــدن به مفهوم 

اسلام ترکی شد.
از نگاه ترکان جنگ ســلطان محمد فاتح با آخرین 
امپراتوری روم شــرقی یک غــزوه بود؛ یعنی یک جنگ 
مقدس اســلامی بود کــه در آن خــود پیغمبر حضور 
نداشــت، اما همه چیز آن جنگ درست مثل جنگ احد 
بود. برای همیــن لقب اصلی ســلطان محمد، غازی 
اســت. همان طور که لقب پدرانش از عثمان تا آخرین 

نواده اش سلطان عبدالحمید، غازی بوده است.
حس کــردم حالا می توانم بــه معناهای پنهان در 
دسترســی  غازی  واژه  زیر 
داشته باشــم؛ برای نمونه 
می توانستم دلیل این همه 
علاقــه ترکان به ســلطان 
محمــد فاتــح را بعــد از 
ایــن همــه ســال و ایــن 
همــه اتفاق های مختلف 
و  عجیــب  تغییــرات  و 
غریب در زیرســاخت ها و 

رو ساخت های ترکیه بفهمم.
از واژه غــزوه مناســبت نــام اســلام پــل در برابر 
کنســتانتینو پل آشکار شــد. تزار روم نام خودش را به 
پایتخت امپراتوری اش داد و ســلطان محمد غازی نام 

دینش را.
وقتــی دنبــال واژه غــازی در زبان فارســی و فقه 
جعفــری گشــتم، آن را نامی تاریخی بــرای گروهی از 
جنگ های صدر اســلام دیدم که از همان صدر اســلام 
پیش تــر نیامده اســت. بعد دیدم برخــلاف لقب های 
شاهان ترک که اغلب سیف الاسلام و غازی را به نامشان 
اضافه می کردند، لقب شــاهان ایرانــی، حتی ترکان و 
جنگنده هایشان مثل شاه اســماعیل صفوی «المظفر 
بهادرخان» بوده اســت. با واژه غازی به دوران معاصر 
آمدم و دیدم مصطفی کمــال آتاتورک هم لقب غازی 
دارد، درحالی کــه هم  عصر و هم فکــر ایرانی اش یعنی 

پهلوی اول رضاخان است .

الحمدالله که من مسلمانم

در انتظار مبارزه با فساد

 به شــرط آنکه فقط مدیران فعلی پیگیری نشوند 
و تمام مدیران کشــور باید بگویند این ثــروت انبوه و 
غیرمتعارف شــان را از کجا آورده اند؟ ظاهرا مشخص 
اســت که اگر از طریق رانــت و ارتباطات خود و اقوام 
وابسته و حتی افراد گمنام که وسیله دست این افراد 
هستند، به دست آورده اند قطعا حرام است و باید به 
بیت المال اعاده شــود. نکته ظریف اینجاست که در 
اقدامات مفاسد اقتصادی برخی از مدیران ما به دلیل 
گذشت زمان از طریق پول شویی شاهد استرداد وجوه 
غیرمشروع در اقدامات مشروع بوده ایم و با جلب نظر 
کارشناســان قطعا ریشــه این ثروت اندوزی مشخص 
خواهد شــد. در یک تحلیل نهایی باید گفت: گفتمان 
رســانه ای آقای رئیســی و اقدامات قبلی ایشان نوید 
یک رویکرد جدید در مبارزه با فســاد را مي دهد و اگر 
در حال حاضر شــرایطی که پیش تر گفتیم به صورت 
مســتمر و در چارچوب اراده ملی پیگیری شود قطعا 

بسیاری از مشکلات مملکت حل خواهد شد.
تولیدکننــدگان مــا دچار مشــکل هســتند چون 
ســلاطین واردات و صادرات اجازه رشد و بالندگی را 
به آنها نمی دهند. توزیع ما در کل کشــور ناقص است 
چراکه دلال ها ســود اصلی را بــدون زحمت می برند 
و تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان متضرر اصلی این 
نظام اقتصادی هســتند. اگر این واسطه ها لابی نکنند 
این وضعیت بهشــت آنان نخواهد شــد. لابیگری و 
ارتباط هر کار غیرقانونی را به سرانجام می رساند. اینان 
هســتند که بخش مهمی از ثروت را به یغما می برند 
و یغماگران با پشتوانه زور و زر کارشان را می کنند. در 
این کشــور به دلیل سیاسی بودن همه مردم می دانند 
کــه واقعیت ها چگونه اســت و قطعــا همین مردم 
خواهان برخورد قوی و مبارزه با فساد هستند. بنابراین 
امیدواریم که نهال مبارزه با فســادی که آقای رئیسی 
کاشــته اند، بــه زودی مثمرثمر شــود و جامعه از آن 

برخوردار شوند. 
* بخش اول این یادداشــت روز پنجشنبه ۷ شهریور 

منتشر شد.

آمازون و اتهام بنجل فروشي 
ایسنا: در پی تحقیقات وال استریت ژورنال مبنی بر  �

غیرایمن بــودن بیش از چهار هــزار کالای موجود در 
فروشــگاه اینترنتی «آمازون»، سه ســناتور دموکرات 
آمریکایی از جف بزوس توضیح خواســته اند. گروهی 
متشکل از سه ســناتور آمریکایی چندی پیش نامه ای 
خطاب به جف بزوس، مدیرعامل آمازون، ارسال کردند 
و خواســتار تحقیقات داخلی در مورد «سیاست های 
ایمنی مصرف کننده» در این شرکت شدند. آمازون در 
پاسخ یک بیانیه در مورد برنامه ایمنی خود منتشر کرد، 

اما هیچ قولی برای تغییر پروتکل های خود نداد.

نهال مبارزه با فساد*

دور دنیا 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

اتفاق

مطالبه حقوق کودک کار بر فراز قله ها
مصطفی لک قمی : گاهی رفتن فقط رفتن اســت و 

نفسش زیبا. می روی که بودنت را نشان دهی.
گاهــی همــه وجــودت رســیدن اســت، در رفتن 
جز اضطــرار و اجبــار نمی بینی، باید بــروی و جز این

 چاره ای نیست.
اما گاهی رفتن و رســیدن در 
هــم تنیده اند، مــی روی و در هر 
گامــت از رفتــن لــذت می بری، 
از خــروش رود، صدای نســیم، 
زیبایــی گل، آواز پرنــده، عظمت 
کوه، لطافت هوا، طلوع و غروب 
خورشید، تلألوی ماه، بازی های ابر 

در آسمان، همراهی و همدلی و همگامی.
در دل این رفتن اگر رســیدنی باشد، می شود نفس 
زندگی. هدفــت با رفتنت یکی شــده، در هــم تنیده، 
قابل تفکیک نیســت. اینجاســت که هر گامت، ذره ای 
از ارکســتری است که محصولش فریاد نجات کودکان 

از کارکردن اســت، نه گفتن به پایایی ستم است و سلام 
به همه زیبایی های انســانی اســت در برهوت جهان 

تکه تکه شده، جنگ زده و آواره امروز.
در مرداد پنجمین ماه ســال، پنج پنجشنبه مداوم، 
پنج قلــه بلند ایــران شــاهد برافراشته شــدن پرچم

 کودکان بود.
تپه های گوگردی دماوند

دریاچه زیبای سبلان 
رودهــای پرخروش مســیر 

خلنو
تیغه های تیز سنبران

کارگر  و  اردلان  جان پناه های 
قله توچال 

دیدند و شنیدند که نباید کودکان را به جرم کارکردن 
و فقر دســتگیر کرد، کودک باید بازی کند، کودکی کند و 

مهارت اجتماعی بیاموزد. 
به امید روزی که هیچ نشانی از کار کودکان در ایران 

و جهان نباشد.

 میهایى ایگنات

 آکادمى

روز پنجشنبه دهمین نشســت مجمع انجمن های 
پزشکی در تهران برگزار شد. نزدیك ۲۰۰ انجمن علمی 
پزشکی در کشور وجود دارد؛ هم متخصصان بالینی و 
هم متخصصان علوم پایه پزشکی و همه تخصص هایی 
که به نحوی با کار ســلامت ســروکار دارند دارای یك 
انجمن علمی هســتند. این انجمن هــا هیئت مدیره ای 
دارنــد که از ســوی متخصصان همان رشــته انتخاب 
می شــوند و این هیئت مدیره یك رئیــس و یك دبیر از 
میــان خود برمی گزیند. وظیفــه انجمن ها تعیین راه و 
کار درســت فعالیت در آن رشته اســت. به علاوه این 
انجمن ها هســتندکه باید اولویت هــای تحقیقاتی در 
کشــور را تعیین کنند، نقاط ضعف را ببینند و مطالبه گر 
باشــند.   در دنیای مدرن قدرت به معنای توان و اراده 
براي اداره امور رفته رفته از شــکل صرفا سیاسی خود 
به شکلی اجتناب ناپذیر جدا شــده و بیش ازپیش جدا 
خواهد شد. سؤال اساسی سیاست که به شکلی ذاتی 
به معنــای «چه کســی کار را به انجام برســاند؟» به 
سؤال اساســی «چه  کاری و چگونه به انجام برسد؟» 
تبدیل  شــده اســت. بنابراین اگر چرخــش بهینه امور 
(حتی به دلیل منافع سیاســی) مورد نظر باشد، قدرت 
از چارچوب سیاســت به حیطه های تخصصی سرریز 
خواهد شــد. اما «چــه  کاری» و «چگونه» هم نه  فقط 
به دلیل تخصصی شــدن هــر چه بیشــتر حیطه های 
مختلف کار دشواری اســت، بلکه به این لحاظ همین 
هم دائما در حال تغییر اســت. از این زاویه اســت که 
گردهم آمدن نماینــدگان نزدیك به ۲۰۰ انجمن علمی 
در یك برنامه ریزی مشــخص، صحبت و هم اندیشــی 
منجر به نتیجه،  شــرط لازم مردم ســالاری مدرن بوده 
و در واقع تســمه  نقاله ای اســت که بــه راه افتادنش، 
نشانه بروز خودآگاهی عمیق اجتماعی در میان ماست؛ 
نشــانه ای اســت حاکی از اینکه از معجزه طلبی ملی 
فراتر رفته و داریم اهمیت تلاش دائمی و منســجم را 
درمی یابیم. بارزترین نشــانه این خودآگاهی را می توان 

در بزرگان جامعه پزشکی مشاهده کرد؛ همین استادانی 
که در رشــته تخصصی خود سرآمدند، اما این فعالیت 
اجتماعی را نســبت به کار تخصصی خود پیشــینی تر 
پنداشــته و زحمات شــاق چنین برنامه ریزی هایی را بر 
خود هموار می  کننــد. اما هنوز تا قرارگرفتن واگن هایی 
محکم -شروط کافی سلامت به مفهوم مدرن- بر این 

ریل ها راه درازی در پیش داریم:
- جامعه پزشکی هنوز موفق به دریدن حصارهای 
تنگ عرصه خصوصی و ورود به گفت وگوی اجتماعی 
در عرصــه عمومــی و جلــب نظر افــکار عمومی به 
سمت ریشــه های بحران سلامت نشــده است. حتی 
فرهیختگان عرصه عمومی هم به ندرت قادر به رؤیت 
دلایلی فرای اراده پزشــکان هستند. در همین نشست 
هــم جای این نخبــگان خالی بود. فقــط با حضور در 
عرصه عمومی و نفوذ در شــخصیت های مرجع است 
که می توان همیاری مردم را در اصلاح بحران سلامت 

به دست آورد.
- مشــکلات متعدد اجتماعی تاکنــون اجازه نداده 
اســت  انجمن های علمی به وظیفــه و جایگاه اصلی 
خود که همــان «چه  کاری» و «چگونــه» (به معنای 
فعالیــت علمــی و تدویــن گایدلاین هــای درمانی و 
تحقیقاتی در رشــته مخصوص خود) است، بپردازند. 
نبــود اتحادیه های صنفی قــوی و عدم فعالیت جدی 
ســازمان نظام پزشــکی در جهات صنفی انجمن های 
علمی را از کار علمی دور و به مســائل صنفی منحرف 

کرده است.
- به نظر می رسد شــیوه کار در انجمن های علمی 
تا ســازوکار مناسب تشکیلاتی راه درازی در پیش دارد. 
پزشکان به مثابه افرادی که صرفا تحصیلات تکنولوژیک 
داشته اند و فعالیت تشکیلاتی نیاموخته اند، برای انجام 
چنین کارهایی نیــاز به راهنمایی، الگــو و مدل  دارند. 
فعالیت تشکیلاتی منسجم ضرورت  انکارناپذیر فعالیت 
انجمن هاست؛ کاری که باید تک تک بیاموزند. ای کاش 
می شــد مباحث مطرح شــده در کارگروه های نشست 
دهم را به ترتیبی که همه کاملا درك کنند، برای عموم 
نقل کرد. بی تردید نگرش به مســائل از دیدگاه پزشکان 
حتی برای مدتی کوتاه بســیاری از یخ ها را آب خواهد 

کرد و بسیاری راه ها را خواهد گشود.

مجمع انجمن ها
 بابک زمانی

 نورولوژیست

روزها

چند روز پیــش روز جهاني ربوده شــدگان به اجبار 
بود؛ روزي که ناخودآگاه بســیاري را به یاد کشــورهاي 
آمریــکاي جنوبي و برخي جنگ هــاي داخلي و قومي 
در سراســر جهان مي اندازد. جنگ کثیــف به دوره ای 
ســیاه در تاریخ کشــور آرژانتین اطلاق می شود که بین 
ســال های ۱۹۷۴ تــا ۱۹۸۳ روی داد و در آن حدود ۳۰ 
هزار نفر کشته شدند. هزاران شهروند ربوده یا دستگیر 
شــدند و زیر شکنجه جان باختند؛ کارگران، دانشجوها، 
استادان دانشگاه، روزنامه نگارها و هر کس دیگری که 
کوچک ترین اعتراضی نسبت به دیکتاتوری راست گرای 

آن دوره از خــود نشــان 
داد، با خشونت اسکادران 
مــرگ حکومــت روبه رو 
شــد. نکته دردنــاک این 
که  بود  شــرایطی  ماجرا، 
مــرگ در آن موهبــت به 
چون  می آمــد،  حســاب 
هــزاران ربوده شــده هم 
بودند که هیچ وقت کسی 

از سرنوشت شان مطلع نشد؛ گمشده های خاموشی که 
نه در زمان دیکتاتوری و نه در سال های پس از آن، هیچ 
نشــانی از مرده یا زنده آنها پیدا نشــد. مادران بسیاری 
از ایــن قربانی ها طی ســال ها، در زمان های معین، در 
میــدان مه (مایو) بوئنوس آیرس جمع می شــدند و از 
حاکمان دوره های مختلف آرژانتین خواســتار پیگیری 
و روشن شدن سرنوشت فرزندان شان بودند. تلاش این 
«مــادران میدان مه» که بعدها بــه مادربزرگ های این 

میدان تغییر نام دادند، حتی تا امروز ادامه دارد.
سال ۱۹۸۳، یک استاد ادبیات به نام هبه مابل گارو 

بعد از تحمل چند ســال از زندان آزاد شــد و مخفیانه 
دفترِ شعری منتشر کرد که نام شاعرش مشخص نبود. 
در واقع این دفتر، گزیده ای از اشعار بسیاری از زندانی ها 
بود که می خواســتند صدایشــان را به بیرون از زندان 
برســانند و در محیطی که در آن نوشــتن ممنوع بود، 
این اشعار را با تکه های کوچک مداد روی کاغذ سیگار 
می نوشــتند؛ بی نــام و بی امضا. این اشــعار از ظلمت 
زندان می گویند، از گرسنگی، تنهایی، خشم و همین طور 
نوســتالژی گم گشتگی و امید. شــعرهای بی نام زندان 
بعد از سقوط دیکتاتوری در سطح وسیع منتشر شدند و 
معروف ترین شان  از  یکی 
آرژانتیــن،  مــردم  بیــن 
شــعری به نام «مــا راه 

می رویم» است.  
ما راه می رویم

برای همــه کودکانی 
آواز  و  می خندنــد  کــه 
همه  بــرای  می خوانند/ 
منتظرند/  کــه  کودکانی 
بــرای آنها که به یاد می آورند/ برای دســتی لطیف که 
دنبال دست دیگری می گردد و نمی تواند آن را پیدا کند/
برای قصه های پریان/ که دیگر کســی تعریف شان 

نمی کند/ برای آنها که در هر نگاه چیزی می پرسند
از مادربــزرگ پیــر/ از خواهر جوان/ بــرای آنها که 

پنهانی با مادرهاشان حرف می زنند
و طوری با مادر بازی می کنند که انگار آنجاســت/

برای آنها که هفته به هفته طی می کنند
برای همه کودکانی که منتظر سحرند

برای همه شما ما به راه رفتن ادامه می دهیم 

ما به راه مان ادامه مى دهیم

قلهک، دبیرستان جم،
 عباس کیارستمی

من از محل قدیم مان خاطره بسیار دارم، آنجا در  �
قلهک، کوچه ده بود که الان معروف به کوچه سجاد 
اســت و نزدیک به خیابان شــریعتی و ناحیه قلهک 
امروز اســت. همیشــه در آنجا آبی هــم روان بود و 
هشت قنات بود که الان هم دو تا از آن قنات ها باقی 
مانده است که البته کم آب شده اند. آب این قنات ها از 
چند جا می آمد و از قلهک عبور می کرد. برای همین 
قلهک ســبز و خرم بود و هنوز هم هست و در آنجا 
باغ های بســیار معروفی بود که دو تایش متعلق به 
باغ ســفارت انگلیس و باغ ســفارت روسیه بود. در 
کنار آن باغ های بزرگ خانه هــای کوچک هم بودند 
که آنها برای خودشــان باغ داشتند. همه این باغ ها 
به کوچه سجاد منتهی می شدند که با خیابان دولت 
موازی می شد و از آنجا  به سه راه مسجد می رسیدند 
که یک نمازخانــه بود. در آن زمــان جایی مثل یک 
حوضچه کوچک ســر قنات ها بود کــه از آنجا مردم 
آب برمی داشــتند. مردم با آنکه در خانه هایشان چاه 
آب داشتند اما برای برداشتن آب بهتر به باغ سفارت 
انگلیس می آمدند و از قنــات آنجا در خیابان دولت 
آب به خانه هایشــان می بردند. اینها خاطراتی است 
که همواره در من هست چون برای رفتن به دبستان 
و بعدها دبیرستان  از همین مسیرها  عبور می کردم. 
صبح ها قهوه چی ها می آمدند که سماورهایشــان را 
آتش و قهوه خانه را بــرای مردم آماده کنند و به هر 
صورت، اینها تغییرات اساسی کرده و لزوما یا اجباری 
در این قضیه هســت و چه روزگاری است که آدم را 
با حسرت به یاد آن ســال ها می اندازد و در آن زمان 
در قلهک خانه های اعیانی وجود داشــت که می شد 
آنها را هنوز هم نگه داشت. متأسفانه الان برخی به 
جــان این باغ ها  افتاده و در آنها خانه های بلندمرتبه 
و حتی آســمان خراش ســاخته اند. الان مردمی که 
در ایــن برج ها زندگــی می کنند، به دلیــل آنکه در 
کوچه هایی هســتند که هنوز مثل قدیم عریض نشده 
اســت، صبح ها با هــم تصادف می کننــد  و اگر هم 
کوچه ها عریض شده اما هنوز درخت های کهن سالی 
هست که آن وسط باقی مانده و گاهی باعث تصادف 
می شود. شهرداری هم به درستی اجازه نمی دهد که 
آن درخت ها قطع شود و مهم ترین بخش این باغ ها 
در همین کوچه سجاد قرار داشته است. چند خاطره 
از آن دوران بــه ذهن ســپرده ام؛ اول اینکه ما در این 
کوچه همه چیز داشتیم و در آن بنابر مایحتاج مردم، 
مغازه های کوچک بسیاری بود که از خواربارفروشی 
گرفته تــا نانوایی و لوازم التحریر و لوازم خانگی و هر 
چیزی در آن یافت می شد. ما در کمترین فرصت و در 
زمانی که خانواده امر می کردند که چه می خواهیم، 
می رفتیــم و آن را تهیــه می کردیــم کــه الان کمتر 
می شــود از چنین چیزی ســراغش را گرفت. دومین 
مســئله که از همــان کودکی در آنجا جــذاب بود و 
هنوز هم نقل خاطره هاست و جوان های امروز کمتر 
با شــنیدنش باورشان می شــود که چنین چیزی هم 
بوده است، برف های سنگینی بود که در زمستان های 
گذشــته –ســال های ۳۰ و ۴۰ که به دبیرســتان جم 
می رفتم و مرتب از این کوچه می گذشــتم و منزل ما 
نزدیک ســه راه قنات بود که کوچــه را طی می کردم 
تا به دبیرســتان برسم و در آن ســال ها که برف های 
ســنگین می بارید، مردم برف ها را از پشــت بام ها به 
کوچــه می ریختند و اهالی دســته جمعی به همراه 
مأموران شــهرداری از میان برف ها یک تونل درست 
می کردنــد و این تونل بــه درِ هر منزلی می رســید، 
جلوی آن را باز می کردنــد  و از میان تونل همچنان 
رد می شدند. کوچه باریک بود و برف می بارید و آنجا 
تونل بود و ســقف اینها یخ می زد و  نور خورشــید از 
آن بالا می تابید و رنــگ و وارنگ از یخ عبور می کرد. 
شب ها هم نوری که از پنجره ها می تابید، از این سقف 
یخی می گذشت و فضایی رؤیایی را به وجود می آورد 
و هیچ وقت هم یادش از ذهن پاک نمی شود. سومین 
خاطره هم به ســال های ۳۰ مربوط اســت و دوران 
دبستان و ســال هایی که می خواستم وارد دبیرستان 
شــوم. من از همان ســال ها به تئاتر و تئاتر کارکردن 
علاقه مند شــدم. در دبیرستان جم که سالنی داشت 
و در آن هم امتحانات برگزار و هم تئاتر اجرا می شد، 
گروه تئاتری مســتقر بود. البته تئاترها در جشن های 
آغاز و پایان ســال تحصیلی اجرا می شــدند و علاوه 
بر آن، یک ســالن دیگر هم در خیابــان نیاوران بود و 
ما چون از مرکز پایتخــت دور بودیم و هر از گاهی با 
پدرم به لاله زار برای دیدن تئاتر می رفتیم، برای همین 
دیدن تئاتر در شمال تهران و این دو تالار غنیمتی بود. 
من آن ســال ها کلاس پنجم دبستان بودم و  دوستی 
به نام مهدی بهاور داشــتم که بــرادرش طاها بهاور 
در دبیرســتان جم تئاتر کار می کرد و به دلیل برگزاری 
جشــن بلیت هایی هــم تهیه کرده بودنــد که او هم 
یکی از همین بلیت ها را در اختیارم گذاشت، نمایش 
خاطره انگیزی را دیدم و همین خود دلیلی شد تا همه 
تابســتان برای ورود به این دبیرستان لحظه شماری و 
اینکه در آنجا تئاتر کار کنم. در آن گروه زنده یاد عباس 
کیارســتمی مدیر گروه بود و آیدین آغداشــلو طراح 
صحنه و طاها بهــاور بازیگر و... بعدهــا که بزرگ تر 
شدیم، متوجه شدیم مرحوم پرویز فنی زاده هم در این 
دبیرستان درس خوانده و چند سال پیش از ورود ما در 
آنجا بوده است. در آن زمان دقیقا نمی دانستیم  اینها 
چه کســانی هستند اما بعدها متوجه شدیم زیر سایه 
چه کسانی بوده ایم و خود را وامدار حرکت های آنها 
دانستیم و حق شان را همواره ادا کرده ایم و با افتخار 

از آن روزگار و آن آدم ها یاد می کنیم.
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 حسین بکایى

 داریوش مؤدبیان
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